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جشــنواره »خنیاشــهر« بــا محوریــت موســیقی نواحــی ایــران بــه‌زودی آغــاز می‌شــود و هــدف آن 
ارائه موســیقی ســنتی در کنار موســیقی امروز اســت. در این رویــداد، نغمه‌های موســیقی نواحی 
صــدای  و  تــازه  تنظیمــی  بــا 
خواننــدگان بــه مخاطبــان ارائــه 
خواهــد شــد. در »خنیاشــهر«، 
در  شناخته‌شــده  خواننــدگان 
کنار اســتعدادهای جدید حضور 
دارند و آثار با آهنگسازی و تنظیم 
تولیــد  ســمیعی  امیرحســین 
می‌شــوند. ســمیعی دربــاره ایــن 
جشــنواره گفــت: مدت‌هــا خــاء 
حضور موســیقی نواحی در قالبی 
نــو احســاس می‌شــد و موســیقی 
نواحی ظرفیت‌های بسیار بالایی 
دارد. او تأکید کرد: این آثار باید با 
شکل و شمایلی به‌روز و نوآورانه، 
بــه گــوش مخاطبــان برســند و 
تجربه‌ای تــازه بــرای علاقه‌مندان 

موسیقی خلق کنند.

رویدادی که دغدغه موسیقی نواحی را دارد

ایسنا

نمایش »هتل ترانسیلوانیا؛ شــعبه در ایران« که از شــهریور ۱۴۰۳ وارد پیش‌تولید شد، از دی‌ ماه 
۱۴۰۳ اجراهای خود را آغاز کرده و چهارشنبه تا جمعه‌های هر هفته در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر 

شهرزاد روی صحنه می‌رود.
ایــن نمایــش در کمتــر از ۱۲ مــاه 
تئاتــر  اثــر  پرفروش‌تریــن  بــه 
کــودک تبدیــل و فروشــی بالــغ بر 
۶ میلیــارد تومــان را ثبــت کــرده 
است. از ویژگی‌های برجسته آن، 
استفاده از صداپیشه‌های اصلی 

کاراکترهاست.
اثــر  کارگردانــی  و  نویســندگی 
و  گلســتانه  امیــن  عهــده  بــر 
تهیه‌کنندگــی آن توســط صدیقه 
اســت.  شــده  انجــام  صحــت 
پردیس تئاتر شــهرزاد با حمایت 
از تولیــدات کــودک، زمینه‌ســاز 
از  تــازه‌ای  نســل  شــکل‌گیری 
نمایش‌هــای کــودک و نوجــوان 

شده است.

هتل ترانسیلوانیا در آستانه یکسالگی ۶ میلیاردی شد

صباخبر

گفت‌وگو با صادق برقعی، کارگردان نمایش »سفید«

اجرای تئاتر در شرایط امروز به جنون می‌ماند

صادق برقعی، کارگردان نمایش »ســفید« که این شــب‌ها در تماشــاخانه هامون به صحنه رفته 
است، درباره موضوع این اثر توضیح داد: »سفید« داستان یک خانواده ایرانی را روایت می‌کند. 
ماجرا از چهل روز پیش و زمانی آغاز می‌شــود که پدر خانواده در یک تصادف فوت کرده، مادر به 
کما رفته و دختر کوچک خانواده نیز آسیب مختصری دیده است. حالا پس از گذشت چهل روز، 
پزشک اعلام کرده که مادر حافظه خود را از دست داده است. خانواده فرصت دارند از لحظه‌ای 
که مادر از کما بیرون آمده تا زمانی که برای نخستین بار بخوابد، روایت تازه‌ای برای او شکل دهند؛ 
چرا که این روایت تبدیل به حافظه بلندمدت او خواهد شــد. اعضای خانواده گرد هم می‌آیند تا 

قبل از رسیدن مادر از بیمارستان تصمیم بگیرند چه چیزی را به او بگویند، اما در جریان روایت 
هیچ‌کدام به نتیجه نمی‌رسند و زخم‌ها و مسائل تازه‌ای از دل خانواده سر برمی‌آورد.

برقعی درباره وجه اســتعاری نمایش گفت: چیزی که برایم اهمیت داشــته، بیشــتر بعد نمادین 
ماجراســت. مــا در ســرزمینی زندگی می‌کنیــم که در تمــام طول تاریــخ، و به‌ویــژه در ایــن روزگار، 
اندیشمندان و افراد مختلف همیشه ایده‌های گوناگونی داشته‌اند، اما هیچ‌گاه به نتیجه واحدی 
نرســیده‌ایم که برای وطن فایده‌ای داشــته باشــد. در ایــن نمایش، مــادر نماد وطن اســت و این 

خواسته و نیت اصلی من بوده است.
وی در توضیــح ویژگی‌هــای اجرایــی نمایش افــزود: اگــر بخواهیم برچســب دقیقی بــه آن بزنیم، 
اثر تقریباً رئالیســتی اســت. اجــرای زنــده‌ای داریم کــه طیف‌های مختلــف حســی را در مخاطب 
برمی‌انگیزد؛ خنده، همذات‌پنداری، اشک، سوگ و ناراحتی. طراحی صحنه توسط سعید حسنلو 
انجام شده و کاملاً متفاوت با اجرای قبلی است. طراحی لباس نیز با توجه به رئالیستی بودن اثر 

با دقت و جزئیات بالا آماده شد.
در رابطه با ایفــای نقش در کنــار کارگردانی، برقعــی بیان کرد: من بــاور دارم بازیگــری همزمان با 
کارگردانی چندان درست نیست، زیرا فرد ناگزیر بخشی از هر دو را از دست می‌دهد و نمی‌تواند 
صددرصد موفق باشد. با این حال راه‌حل‌هایی پیدا کردیم؛ برای بخشی که من روی صحنه بودم، 
شیرین جروقی که مشاور کارگردان هم بود، تمرکز ویژه‌ای روی کارگردانی داشت، اما بخش‌هایی 

از انرژی من صرف بازی شد و تجربه آسانی نبود.
این نمایش پیش‌تر در ســال ۱۴۰۱ در مجموعه ایرانشــهر اجرا شــد و با اســتقبال مواجه شد، اما 
ادامه اجرا در ســالن قشقایی به دلیل مشــکلاتی لغو شــد. ســه نفر از بازیگران به خواست خود 
تغییر کردند و بخش‌هایی از عوامل نیز جابه‌جا شــدند. متن هم حدود ده تا پانزده درصد تغییر 

کرده است.
برقعی در پایــان درباره وضعیت اقتصــادی تئاتر گفت: واقعیت این اســت که تئاتر امروز بســیار 
سخت‌تر از گذشته است و اساساً گویی کار عقلانی نیست و فقط نوعی جنون آدم را به سمت آن 
می‌کشاند. هزینه‌ها افزایش چشمگیری داشته و شرایط جامعه دشوار است؛ حتی اگر تماشاگر 
علاقه داشته باشد، امکان حضور او کمتر شده اســت. این وضعیت بر همه کارها تأثیر گذاشته 
و بارها با خودم پرســیده‌ام آیا واقعاً عاقلانه است در چنین شــرایطی تئاتر کار کنیم یا فقط از سر 

دیوانگی ادامه دهیم. امیدوارم بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم.
مهر


